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 فرازي از وصيتنامه 
 

مرا درآن صراطي گذار كه ؛ جانم را خواهي گرفت خدايا توجانم دادي و 
راه خدا را جز سعادت  من مرگ در . جان دادن غفلت نخورمي هلحظ هيچگاه در

راه هدفي  زيرا در، يدباش خوشحال  ويدشهادت من گريه نكن  پس در،دانم نمي
 نرسد، دست شماه  من بي هامكان دارد اتفاقي بيفتدكه جناز ،ام باخته قدس جانم

 .كربلا بيفتيدبه ياد شهداي مظلوم كنيد و پيشه آنگاه صبر
 

 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 ،در يكي از محلات جنوب تهران 1344در سال  كلهر تاجيك دجوادمحم جاويدالاثر
 مهر پر كودكي را در دامان  دوران . وجود نهادي ه پا به عرص،ايمان با اي معتقد وخانواده در

دوران تحصيل را با موفقيت پشت  كرد ودر محيطي مذهبي طي  و محبت مادر و
تحصيل،  گيري انقلاب اسلامي، با اين كه نوجواني بيش نبود، همزمان با اوج با .سرگذاشت

به عضويت  ل بسيج مستضعفين،با تشكي. كرد اجتماعي شركت مي هاي سياسي و فعاليت در
دوران زندگي او  .هاي رزمي لازم را فراگرفت مهارت ارتش بيست ميليوني درآمد و

 .راه اسلام بود درفعاليت  سراسرتلاش و
 محسنات اخلاقي او اين بودكه با يكي از .فروتن بود اخلاقي، بسيار متواضع و نظر از
سنگر  در .ا پيرمرد كهنسال، دوست بودكودك خردسال گرفته ت از  قشرهاي جامعه،ي ههم

مسئول روابط عمومي  سبب شد تا او هاي مستمر فعاليت و كرد مي جان كار دل و مدرسه با
 اسلامي را در انجمن بسيج، محمدجواد ضمن فعاليت در .شود هاي مقاومت مساجد گروه

 .پرداخت هاي ضدانقلاب مي به مبارزه با گروهك از اين طريق، مدرسه تشكيل داد و
انقلاب به جبهه  خود لازم دانست براي دفاع از اسلام و شروع جنگ تحميلي، بر با
  در اواخر .سپس به كردستان اعزام شد  به گيلانغرب و1360سال در به همين منظور، برود؛

به  دو پا مجروح و  هري ه آنها از روي مين، از ناحييبه علت عبور خودرو ،1361سال 
متوسطه شركت  در امتحانات سال آخر بهبود مختصر، درمان و پس از .شدبيمارستان منتقل 

 . گرديداخذ مدرك ديپلمموفق به  كرد و
 



 

اي عالي در دانشگاه نمره  با وم در كنكور سراسري شركت كرداي مصم با ارادهسپس،
  بازديد از كشور براي با بورس تعيين شده،،در همان ايام .شهيد بهشتي تهران قبول شد

از رفتن به هندوستان صرف  هاي نبرد، جبهه حضور در ، ولي به خاطردشهندوستان معرفي 
به نبرد  صف سلحشوران خميني قرارگرفت و با قامتي استوار او با عشق حسيني در. كرد نظر

 عملياتي ي همنطق در ،در عمليات بدربا دشمن متجاوز پرداخت تا اين كه سرانجام، 
عد از اداي ، ب22/12/1363خ يربه تادم روز پنجشنبه  هنگام سپيده ،مجنون ي هجزير
هاي گرم  ش همچنان در خاكپاكپيكر  .به ديدار معشوق شتافت  نمازصبح،ي هفريض

 .جنوب آرميده است
 

 ترنم باران 
سلامي برآمده از اعماق جان و درودي به لطافت روح فرشتگان بر ارواح مطهر 

اش و دفاع از ميهن اسلامي و  ي برگزيده ت دعوت بندهشهيداني كه رضاي خدا و اجاب
 ... .ي دنيا ترجيح دادند كيان حكومت قرآني را بر زندگي و لذت دو روزه

امروز، استقلال و عزت ايران رهين آن مجاهدتهاست، پس ياد اين عزيزان همواره 
 ... .ي افتخارات جمهوري اسلامي ثبت و ضبط باشد ي همه سرلوحه

ي ملت ايران بدرستي قدردان شهيدان و خاندانهاي معظم آنان باشند و  مهاميد است ه
 را بدين - عليه آلاف السلام و ارواحنا فداه -الاعظم  ...رضاي الهي و حمايت حضرت بقيه ا

 .وسيله جلب كنند
 »مقام معظم رهبري«

 



 

 

 اينگونه بودند مردان مرد
. ه تحت نظرش بودم، اهل اتـريش بـود        وقتي براي معالجه به آلمان رفته بودم، پزشكي ك        

يك روز سرتا پاي مـرا      . آمد  كرديم، خوشش مي    وقتي كه در مورد جنگ با هم صحبت مي        
در بدن تو   : فردا صبح، وقتي بالاي سرم آمد، گفت      . عكس رنگي گرفتند و برايش فرستادند     

انسـان   قطعه تركش وجود دارد كه در خيلي از موارد، حتي يكي از اينها باعـث مـرگ             520
پس بي زحمـت، زودتـر ايـن        ! دكتر جان : اي؟ خنديدم و به او گفتم       تو چطور زنده  . شود  مي

با تعجب نگاهم كرد  . خواهم بروم جبهه    مي. چند تكه تركش را در بياور كه خيلي كار دارم         
را ببينم كه چه كرده كـه شـما   » يعني امام « دوست دارم بيايم و از نزديك اين مرد        : و گفت 

 .به او ارادت داريد و گوش به فرمانش هستيداين قدر 
 

  »كربلايي ديگر« 
 

 واگــذار اي دل مــرا با خــويش، تـا تنها بگريم
 بگريم» ها تن« جان، دور از تن و شـــهيدستاندر 

 ي خورشيد، ريزم خاك خون آلود را، در كاسه
 ي مينا بگريم جــام حسـرت نــوش را، از ديــده

 ستر ارونـد و يـك صـحرا بمويمســر نــهَم بر بـ
 و يك دريا بگريم» كارون«ي  دل نـهم بر چشمه

  كربـــلاييشهيــدكربــلايــي، با شــهيـــد اي 
 كربـــلاي ديــگري را آفــريدي، تــا بگــريـم


